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 بخش اول -فریاد خاموشان 
 

 « سراج ادیب» به قلم:

 ١٨/٧/٢٠٢٥تاریخ: 

 …شوند در جهانِ پرهیاهوی امروز، صداهایی هستند که هرگز شنیده نمی

های جنگ، در غوغای تبلیغات، در ازدحام  هیاهوی طبل اند،بلکه چون در خاطر اینکه ضعیف نه به

 .اند ها،عمداً خاموششان کرده دروغ

 .کند دهد، اما از دیدِ هیچ دوربینی عبور نمی صدای مادری که در مرزها به کودکش شیر می

 .های کوچک، بیل به دست گرفته تا نان شب پدر مریضش را فراهم کند صدای کودکی که با دست

زند تا فرزندانش خیال کنند دنیا امن  شود، اما هنوز لبخند می که زیر بار تحقیر مهاجرت، خم میصدای پدری 

 .است

 ! عزیزان من

 …اند ها همه فریادهایی خاموش این

هایش  دردهاست و دوربین فریاد انسان، فریاد کرامت، فریاد انسانیت در جهانی که بلندگوهایش در دست بی

 .بیند تنها از زاویهٔ قدرت می

جای بغض، واژه  ایم تا این فریاد خاموش را واژگانی ببخشیم، تا به جای فریاد، قلم فریاد بزند و به ما آمده

 .جاری شود

 من،

 …کشد کلامم،که در سرمایِ مرزها به جای واژه،با نگاه، گرسنگی را فریاد می کفشِ بی صدای آن کودک بی

 من،

 های خاردار، ام در پشت سیم نالهٔ مادری

 که آغوشش پر است از صلح اما جهان،

 .در را بر او بسته است

 من،

 ام با دستان آبله خورده، صدای کارگری

 …که وطنش را دوست داشت ولی گرسنه ماند



 من،

 …فریادی خاموشاني هستم،که هرگز به میزهای قدرت راه نیافتند و هیچ میکروفونی نامش را نپرسید

 اما تو 

 …که سکوت، مرا در خود دفن کند فریاد کن،پیش از آنای واژه، ای قلم،مرا 

 !عزیزانم

 .ها انسان است فریاد خاموش، تنها یک استعاره نیست؛ واقعیت تلخ میلیون

اند، صدای پابرهنگان، مهاجران، گرسنگان و  ها تنها به بلندگوی نیرومندان تبدیل شده در جهانی که رسانه

 .شود یا تحقیر محرومان، یا سانسور می

 .اند اما این فریادهای خاموش، در حقیقت ضربان وجدان بشریت

ای  ها، آرزوی خانه گاه کنندتا زمانی که در پناه از کودکانی که به جای مدرسه،درفابریك و بازار ها جان می

 …امن دارند

را در وجوی زندگی، با مرگ دست و پنجه نرم میدارند ، تا مردانی که شرافتشان  از مهاجرانی که در جست

 …کنند صف نان، خاک می

 !بیایید عزیزانم سکوت نکنیم

 .بیایید آن فریاد خاموش را زبان شویم

 .جهان تنها با صداقت، عدالت و همدلی نجات خواهد یافت ، نه با قدرت، نه با زر، نه با سیاست

 :داستان کوتاه: را بر اي شما بازگو میدارم

های کابل، کنار  هایش همیشه خاموش.در یکی از کوچه ، ولی لبهایش همیشه تر نازو دوازده ساله بود.چشم

 .فروخت های توت خشكیده می جانش، دانه پدر نیمه

 .نه برای تفریح، نه برای مكتب و مدرسه، فقط برای یک لقمه نان

 .روزی یک خبرنگار از کنارش گذشت

 .از کودک دیگری عکس گرفت، چند واژه نوشت و رفت

 …گاه به قاب هیچ دوربینی راه نیافت زد و پرچم در دست نداشت، هیچ میاما نازو، که لبخند ن

 .او یک فریاد خاموش بود،اما اگر ما نازو را بنویسیم،شاید روزی جهان، گوش بسپارد

 شود، های جنگ بلندتر از صدای انسانیت کوبیده می در جهانی که طبل

 .شوند فریادهایی هستند که هرگز شنیده نمی

 .های گزینشی شده در عصرِ سیاست ی، بلکه از خاموشیِ تحمیل نه از ناتوان

 …دانند خیزدکه هنوز فرق دفتر و بیل را نمی ی کودکانی برمی های سوخته این فریادها از حنجره

  از نگاهِ مادرانی که پشتِ مرزها، شرافت

بقا، میهن را با اشک بدرقه ی پدرانی که برای  بسته شان را به نرخ نان شب معامله مي كنند و از دستان پینه

 .اند کرده

 .ایم تا آنچه خاموش شده،دوباره صدا بگیرد ما آمده

 نه با گلوله،

 .که با واژه

 نه با قدرت،

 .که با حقیقت

 . با تقدیم و مهر زیاد و سهم ارزندهء شما در این صداي خاموشان

 

 بخش دوم –فریاد خاموشان 
 «سراج ادیب » به قلم: 
  ٢٠٢۵/  ٠٧/  ٢٠تاریخ: 

صدا و از فریادی  در پشت هر چهره خاموش، داستانی نهفته است؛داستانی از رنج، از مقاومت، از عشق بی

های خاک و سرمای  های مهاجران، جایی میان زخم که مجال شنیده شدن نیافته است. ثم در قعر اردوگاه

از وطنی که جا … که نیافتند گوید. نه از پریان، بلکه از نانی شب، مادری است که برای کودکش قصه می



اند که به جای دفتر،  ای که در رؤیاها هم جایی نداشت. در اعماق شهرها، کودکانی و از خانه … ماند

شان  بسته ای کهنه بر دوش دارند؛ کارگران کوچک با چشمانی بزرگ، که دنیا را از کف دستهای پینه پارچه

ها را فقط، تاریخ ننوشته است ورسانه  ارزش. آن ، نه بیاند اند. نه ضعیف ها، خاموشان فهمند. این می

  .نخوانده
ایم تا صدایشان باشیم. بیایید با قلم، با عکس، با روایت، با صداقت، با همدلی، آنچه پنهان مانده را  ما آمده

لکه نویسیم نه برای دلسوزی، بلکه برای بیداری. نه برای ترحم، ب  ما فریاد خاموشان را می .روشن کنیم

مان را درسکوت گم  خواهیم، جهان بلعد و ما نمی برای تغییر. چون سکوت، اگر طولانی شود، حقیقت را می

  …کنیم
 را به شما بازگو میدارم« ی آرزو نواجوان  بوتهای پاره» اینک داستان کوتاه و واقعی بنام 

ی فروبسته به آفتاب بود. او  اش چون دو دریچه های درشت و خاموش جوانی از میان انبوه مهاجران، چشم

ای هم نداشت ، در هوای  شنید، نامی نداشت، سندی نداشت، آینده دید، صدایش را کسی نمی را کسی نمی

هایی که نیمی از  کرد از سطل جای دستکش، خاک روبه ها را جمع می هایی به گرم تابستان، با پلاستیک نیم

و با آن  …شکست شد، نه فقط کمرش، که غرورش هم می میامید یک ملت در آن مدفون بود. هر بار که خم 

های  های کوچه ای و سنگ دوید تا از سگ اش بودند، می ای که تنها یادگار روزگار کودکانه های پاره بوت

 مهری مردم، جان سالم به در ببرد بی

ساله  قش مردی پنجاهسالگی، ن فهمید چرا باید در سیزده و او نمی « …ای تو پدر خانواده » :گفت مادرش می

اش بود، زیر نور سرد مهتاب، کاغذ  ای که پناه شبانه  زده  ها، کنار کانتینر زنگ را بازی کند. گاهی شب

من هم انسانم. شاید » نوشت:  صدا می آنکه کسی بداند، آرام و بی کرد و بی ها یافته را باز می ای از زباله پاره 

خط  در میان هزاران برگ سوخته از تاریخ این سرزمین، دستو من، « کسی، روزی، صدایم را بخواند

تر بودند. او  هایش از طلا ناب ی روغن و خاک گرفته بود، اما واژه روی کاغذی که لکه  …لرزان او را دیدم

گناهی خورده بود.  هایی که به جرم بی ننوشته بود که گرسنه است، نه از سردی هوا گفته بود، نه از سیلی

ی کار  خواهد در کشوری باشم که بوت پاره، نشانه اگر روزی دوباره زاده شوم، دلم می» بود:  فقط نوشته

های  ها، صدای پایش را در کوچه و این جمله برایم چنان سنگین بود که هنوز بعد از سال« باشد، نه تحقیر.

  .شنوم ی تاریخ می زده غم 

عدالتی  کنم به همه کودکانی که از جغرافیای بی را تقدیم می« فریاد خاموشان»ی  این بخش از مجموعه

 .تپد که نوبت انسانیت برسد شان برای روزی می مهاجرت کردند، اما هنوز قلب
 این بخش ها ادامه دارد و سهم شما نیز در این فریاد ارزنده است

  

 ادامه دارد

 


